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 پـــدر تبریـــزی در اعتراض بـــه رفتارهای افیونی پســـر 17 
ســـاله اش، او را جلوی چشم همســـایه ها به قتل رساند.
 بـــه گزارش »ایـــران«، ســـاعت 11 ظهر 23 آبان ماه ســـال 
1400 بـــود کـــه گـــزارش قتـــل دردناک پســـری جـــوان به 
تیـــم جنایی پلیـــس آگاهی تبریـــز گزارش شـــد و تیمی از 
مأموران برای بررســـی صحنه جرم و کشـــف رمز و راز این 
جنایـــت هولنـــاک به همـــراه بازپرس ویژه قتـــل به محل 

حادثه اعزام شـــدند.
کارآگاهـــان بـــه محض رســـیدن به کوچـــه، بـــا انبوهی از 
جمعیـــت مواجه شـــدند که مات و مبهوت وســـط کوچه 
حلقـــه زده  بودند و وســـط ایـــن حلقه مملـــو از جمعیت، 
جســـم بی جان پســـری جـــوان افتـــاده و مـــادرش بالای 
ســـرش شـــیون و گریه ســـر مـــی داد؛ گریه ای کـــه دل هر 

شـــنونده ای را بـــه درد می آورد.
در جایـــی دور از این جمعیت و در گوشـــه ای خلوت، پدر 
این جوان روی زمین نشســـته و سرش را میان دستانش 
گرفته بـــود. طوری که انـــگار کل دنیا روی ســـرش خراب 
شـــده اســـت. همســـایه ها بـــه محـــض مشـــاهده پلیس 
به ســـمت آنان حرکـــت کرده و پـــرده از راز ایـــن جنایت 
برداشـــتند و گفتند: پدر این جوان، وی را کشان کشان از 
خانه به کوچه آورد و با اســـتفاده از روسری خفه اش کرد.
با اظهارات همســـایگان و شـــاهدان ماجرا، کارآگاهان پدر 
مقتول را دســـتگیر کردند و پدر در همـــان بازجویی اولیه 

به جرم خـــود اعتراف کرد.
گفت و گو با پدری که قاتل پسرش شد:
چندسالاستکهازدواجکردهای؟

34 ســـال قبـــل، وقتـــی 21 ســـاله بـــودم بـــا دختـــر مورد 
علاقـــه ام ازدواج کردم. دختری که همه زندگی ام اســـت 
و جانـــم را برایش می دهـــم. حاصل این ازدواج 2 پســـر و 
یـــک دختر بـــود، فرزندانی که بـــا تولد هرکـــدام خداوند 

را هـــزاران بار شـــکر می گفتیم.
ازپسرتانبرایمانبگویید.

پســـرم علی، فرزنـــد آخرمان بـــود؛ روی چشـــمان مان 
بزرگـــش کردیـــم. برایـــش برنامه ها و آرزوها داشـــتیم، 
امـــا وقتی 12 ســـاله شـــد رفـــت و آمـــد وی با دوســـتان 
نابـــاب آغـــاز شـــد. دوســـتانی کـــه هرچه می کشـــیدیم 
از دســـت آنان بود، دوســـتانی کـــه زندگی من، پســـرم 
و خانـــواده ام را نابـــود کردنـــد، دوســـتانی که مـــا را به 
خـــاک ســـیاه نشـــاندند. از وقتـــی بـــا دوســـتان ناباب 
رفـــت و آمد کرد، بـــه مصرف مشـــروبات الکلـــی و مواد 

افیونـــی روی آورد.
از دســـت کارهـــای علـــی، روزگار مـــن و مادرش همیشـــه 

ســـیاه بـــود، حتی یـــک روز خوش هـــم نداشـــتیم. همه 
تلاش خـــود را برای تـــرک کردنش انجام دادیـــم. حتی با 
صاحب کارخانه ای که خودم در آن مشـــغول به کار بودم، 
صحبت کردم و دســـت علی را در آنجـــا بند کردم، اما بعد 
از مدتی بـــا بهانه گیری های مختلف دیگر ســـرکار نرفت.

چگونهمتوجهاعتیادعلیشدید؟
همیشـــه ســـرگردان و بیـــکار بـــود و با گـــردن کلفتـــی، از 
مادرش پول می گرفت. ســـاعت 2 شـــب به خانه می آمد 
و تـــا ظهـــر می خوابیـــد. امـــا در کمـــال تعجـــب متوجـــه 
شـــدیم علـــی چنـــد روزی اســـت کـــه صبح هـــا برخلاف 
روزهـــای گذشـــته اول وقت بیدار می شـــود. بـــا توجه به 
غیرعادی بودن مســـأله، با همســـرم تصمیم گرفتیم وی 

را تعقیـــب کنیم.
در حیـــن تعقیب بـــا صحنه ای مواجه شـــدیم کـــه در آن 
لحظـــه، کل دنیا روی ســـرمان آوار شـــد، صحنـــه ای که با 
دیـــدن آن، هـــزاران بـــار آرزوی مـــرگ کردیـــم، صحنه ای 
کـــه کمرمـــان را شکســـت و از کل دنیـــا ناامیدمـــان کرد، 
صحنـــه ای که دیـــدن آن، برای هـــر پدر و مـــادری زجرآور 
اســـت. آن صحنـــه چیـــزی جـــز لحظـــه »گل« کشـــیدن 
جگرگوشـــه مان روی صندلـــی پـــارک نبـــود. دیدیم علی 
روی صندلـــی پـــارک نشســـته و در حالت کامـــلاً خماری 
قـــرار دارد. فقـــط خدا می دانـــد آن لحظه مـــن و مادرش 

چه حالی داشـــتیم.
تابهحالعلیبازداشتهمشدهبود؟

در آن لحظـــه بـــا پلیـــس 110 تمـــاس گرفتیـــم تـــا بلکه با 
بازداشـــت شـــدنش، اندکی ســـرعقل بیاید. علی از پارک 
رفـــت، برگشـــتیم به خانـــه و در حیـــن برگشـــت علی را 
در کوچـــه دیدیـــم کـــه به ســـمت خانـــه می رود. ســـریع 
بـــا پلیـــس 110 تمـــاس گرفتیم و علی بازداشـــت شـــد اما 

خیلی زود آزاد شـــد.
بعدازآزادیرفتارعلیتغییریکردهبود؟

علی بعد از بازگشـــت از کلانتری، همه شیشـــه های خانه 
و کنتـــرل تلویزیـــون و... را شکســـت. در آن لحظه آنقدر 
عصبانـــی شـــدم کـــه ســـیم تلویزیـــون را کشـــیدم و دور 
گـــردن علی پیچیدم. مـــادرش آنقـــدر داد و فریاد کرد که 
همســـایه ها ریختند و علی را از دســـتم گرفتند. در همان 
لحظه، علی را به بیمارســـتان رازی بـــرده و به مدت 9 روز 
در آنجا بســـتری کردیم. اما بســـتری در بیمارســـتان تنها 
در حد چنـــد روز تأثیرگـــذار بود. بعد از چنـــد روز همان  
آش و همان کاســـه شـــد؛ دوبـــاره گل کشـــیدن ها و آزار و 

اذیت های فراوان علی شـــروع شـــد. 
آیادوبارهفکریبرایاستخداموکارکردناوکردید؟

بله، با خواهش و التماس کـــردن، علی در کارخانه ای که 
یکی از اقوام در آن مشـــغول به کار بود، اســـتخدام شـــد. 
امـــا اینجا هـــم بعد از مـــدت کوتاهی، بـــا بهانه گیری های 

مختلف حاضر به کار نشـــد.
مـــن و مـــادرش آنقدر از دســـت کارهـــای علـــی درمانده 
شـــده بودیم که بـــه ناچار گفتـــم عیب نـــدارد علی جان 
تو اصـــلاً کار هم نکن، مـــن ماهیانه 2 میلیـــون تومان به 
تو می دهـــم، ولی فقط آبرومندانه زندگـــی کن. ولی اصلاً 

گـــوش  او به حرف هـــای من بدهـــکار نبود.
ازجزئیاتروزحادثهبرایمانبگویید.

روز حادثـــه، طبـــق معمول ســـاعت 6 و نیـــم صبح از 
ســـر کار به خانه برگشـــته بودم. از کمد پتو برداشـــتم 
تا بخوابم. تازه چشـــمانم داشـــت گرم خواب می شـــد 
کـــه متوجه شـــدم علـــی بیدار شـــد. ســـیگار و فندک 
خود را از روی لباسشویی برداشت و بالای سر مادرش 
ایســـتاد و از او پول خواســـت. مادرش بـــه او گفت که 
دیگـــر پول مـــان تمام شـــده اســـت و چیـــزی نداریم 
به تـــو بدهیم. ولـــی علی اصلاً دســـت بردار نبـــود، از 
خانـــه بیرون رفـــت و کمی بعـــد دوباره برگشـــت و باز 
تقاضـــای پـــول کرد. ایـــن بار مـــادرش گفت بـــه خدا 
چیـــزی نداریـــم کـــه بـــه تـــو بدهیـــم، ولی صبـــر کن 
ببینـــم می توانـــم از همســـایه ها یا کســـی پـــول قرض 

کنـــم و به تـــو بدهم.
مـــادرش چادر ســـر کـــرد و همـــراه علـــی از پله هـــا پایین 
رفتنـــد. دیدم ســـر و صدایشـــان زیاد شـــد، چـــرا که علی 
اصـــلاً زیر بـــار نمی رفـــت و پافشـــاری می کرد کـــه هر طور 
شـــده از مـــادرش پـــول بگیـــرد. از علی خواهـــش کردم 
ســـاکت شـــود، چون همـــه همســـایه ها خـــواب بودند و 

این همه ســـر و صـــدا آنهـــا را اذیـــت می کرد.

ولـــی علـــی رو به مـــن فحش داد. مـــن هم گلدانـــی را که 
در راهـــرو بود برداشـــتم و به ســـمتش پرت کـــردم. علی 
از پله هـــا بالا آمد و کشـــیده ای بـــه مـــن زد. در این حین 
آنقدر عصبانی شـــدم که چادر را از ســـر همسرم برداشتم 
و دور گردن علـــی گره زده و او را از پله هـــا به پایین بردم. 
وقتی به کوچه رســـیدم چندین گـــره محکم دور گردنش 
زدم و با خود کشـــیدم. همســـرم مـــدام جیغ مـــی زد و از 
همســـایه ها تقاضـــای کمـــک می کـــرد. همه همســـایه ها 
بـــه کوچه ریختند. به کســـی اجـــازه ندادم نزدیک شـــود 

کند. دخالت  و 
بعد از مرگ علی، چون شـــلوار خانگی پوشـــیده بودم به 
خانه برگشـــته و شلوار بیرون پوشـــیده و به کوچه رفته و 
از همســـایه ها خواســـتم با پلیس تمـــاس بگیرند. بعد از 
آمـــدن پلیس، خودم را تســـلیم آنها کـــردم. در آن لحظه 

واقعاً مغزم قفـــل کرده بود.
این پـــدر در پایان ســـخنان خـــود و درحالی که اشـــک از 
چشـــمانش جاری می شـــد، گفت: علی پســـر بسیار پاک 
و با ناموس و درســـتی بـــود، تنها مشـــکلش مصرف مواد 
مخـــدر بـــود. او را کشـــتم چـــون بعـــد از من چه کســـی 
می خواســـت مخـــارج وی و مـــوادش را بدهـــد، بعـــد از 
مـــن چـــه کار می خواســـت بکنـــد؟ در این ســـال ها علی 
مرا خیلـــی اذیت کـــرده بود، از دســـت وی روز و شـــب و 
آرامش و آســـایش نداشـــتم. همـــه آبرویـــم را در محله و 
کوچـــه بـــرده بود. امـــا من او را حـــلال کـــردم و امیدوارم 

همیشـــه روحش در آرامش باشـــد.
بنا بـــر این گـــزارش، پرونده ایـــن پدر برای صـــدور رأی از 
شـــعبه 6 دادســـرای عمومی و انقلاب تبریز به شـــعبه اول 
دادگاه کیفری یک اســـتان ارســـال و قضات دادگاه رأی به 

3 ســـال حبس بـــرای  این پدر صـــادر کردند.

لحظه به لحظه با مرگ آتشین دختر تهرانی در خشم برادر

فیلـــم به آتـــش کشـــیده شـــدن دختـــر جوان توســـط 
بـــرادرش عمـــق یـــک فاجعـــه در تهـــران را فـــاش کرد. 
بـــه گـــزارش »ایـــران«، در ســـونامی اطلاعـــات و اخبـــار 
و محتواهـــای فضـــای مجـــازی، انتشـــار کلیپ هـــا یـــا 
محتواهای دردناک و خشـــن، اجتناب ناپذیر اما دردناک 
اســـت که به روح جامعه خدشـــه وارد می کند. درســـت 
مثـــل همین چنـــد روز قبل کـــه فیلم به قتل رســـیدن 
شهید الداغی توســـط اراذل و اوباش بازتاب وسیعی در 
ســـطح جامعه ایجاد کرد و هنوز چنـــد روزی از آن حادثه 
تلـــخ نگذشـــته بـــود که شـــب گذشـــته کلیپ بـــه آتش 

کشـــیده شـــدن دختـــر جوانی توســـط یک مرد منتشـــر 
شـــد. »خودروی چانگان ســـفید رنگ با ســـرعت خیلی 
کـــم چنـــد متـــری حرکت مـــی کنـــد. در خودرو ســـمت 
راننـــده باز اســـت و مرد جوانی بـــا راننده درگیر اســـت. 
مرد جوان یک بطـــری در دســـت دارد و محتوای داخل 
بطری را به ســـر و صـــورت و بدن راننده می پاشـــد. چند 
لحظـــه بعد راننـــده را از صندلی خودرو پایین می کشـــد 
و دســـتش را ســـمت جیبش می برد. ناگهـــان هر دو نفر 
آتش می گیرنـــد. راننده که یک زن جوان اســـت ســـر تا 
پـــا در آتش می ســـوزد و در اطـــراف ماشـــینش می دود. 

همان موقع یک مرد جوان ســـر می رســـد و با کپســـول 
آتش نشـــانی اقدام بـــه خاموش کردن آتـــش می کند.« 
ح محتـــوای کلیپ اســـت امـــا آنچـــه درد این  ایـــن شـــر
لحظه های خشـــن را در قلب بیننده ها بیشـــتر می کند 
این اســـت که دختـــر جوان به نـــام الهام چنـــد روز بعد 
از حادثـــه در بیمارســـتان جـــان خـــود را از دســـت داد. 
خ داد  این حادثه چنـــد روز قبل در محلـــه تهرانپارس ر
و  رســـیدگی به این پرونده ابتدا در دادســـرای ناحیه 14 
شـــهید محلاتی بـــه جریان افتـــاد اما با مـــرگ تلخ الهام  
34 ســـاله در بیمارستان رســـیدگی به پرونده در دستور 

کار محمـــد وهابی بازپرس کشـــیک قتـــل پایتخت قرار 
گرفـــت. متهم بـــه آتش افـــروزی منجـــر به قتـــل، برادر 
الهام بـــه نـــام )م.الف( 36 ســـاله اســـت که بـــه خاطر 
اختـــلاف بـــر ســـر ارثیه پدری دســـت بـــه اقـــدام مرگبار 
زده اســـت. پـــدر آنهـــا بـــه تازگی بـــه رحمت خـــدا رفته 
اســـت. در حـــال حاضـــر متهم که خـــود نیـــز در جریان 
آتش ســـوزی صدمه دیده اســـت در بیمارســـتان سوانح 
ســـوختی شـــهید مطهری تحت مداوا قـــرار دارد و بعد از 
ترخیص از بیمارســـتان بازجویی از او برای روشن شدن 

راز ماجـــرا آغاز خواهد شـــد.
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خانوادهکشی

گاهـــی افـــراد نمی تواننـــد از راه های متعارف بـــه ثروت برســـند، بنابرایـــن از طریق برخی 
رفتارها مثل انطباق، نوآوری، تشـــریفات، عقب نشـــینی یا شـــورش می خواهند این فشار 
را کاهش داده و به خواســـته خود برسند. در عقب نشـــینی مجرم خانواده اش را می کشد 
تا به این وســـیله خود را از فشـــار رها کند. در این زمان او اغلب با مســـائلی مثل شکست 
در شـــغل و ناامیدی مداوم روبه رو اســـت که باعث می شود احساس کند قدرت او تحلیل 
رفته اســـت.  از ســـوی دیگر این افراد اعتقاد دارند خانواده نتوانسته از آنها مراقبت کرده و 
حمایت لازم را داشـــته باشد. اگر این فشـــار در خارج از خانواده باشد احتمال خودکشی 
در فرد بالا می رود. ســـایر عوامل مربوط به خانواده کشی اغلب در کودکی شکل می گیرد 
و تا بزرگســـالی ادامه پیـــدا می کند که می توان در این زمینه به آســـیب های دوران کودکی 
دلبستگی ناایمن و ضعیف والدین که موجب ناســـازگاری و عدم امنیت در کودک است، 
اشـــاره کرد برای مثال والدیـــن اجتنابی که بـــه نیازهای دوره کودکی بی توجه هســـتند، 
اغلب کودکانی خشمگین و مستعد خشـــونت را به جامعه خواهند داد. جدایی و طلاق، 
سوء اســـتفاده و غفلت از فرزند موجب ترس رها شدن در کودک می شود که در بزرگسالی 
با رفتارهای آســـیب زننده خود را نشان می دهد.  براســـاس تحقیقات 1۰ درصد از مجرمان 
دچار اختـــلالات روانی و یـــا تجربه کودک آزاری جنســـی یا فیزیکی بوده انـــد. این عوامل 
موجب نوســـانات رفتـــاری و عاطفـــی در آنان می شـــود و در جایی ترکیب ایـــن عوامل با 
هم موجب می شـــود تا فـــرد نتواند در مدیریت خشـــم موفـــق عمل کند یا بـــه همدردی 
بـــا دیگران بپـــردازد  یا اینکه احساســـات خود را بیـــان کند.  همچنین تحقیر و احســـاس 
شـــرم، ناامیدی و شکســـت های دوره کودکی عامل افســـردگی هســـتند که مجرمان را در 
بزرگســـالی تحریک کرده و در مجموع موجب خانواده کشی می شود.  براساس تحقیقات 
از افـــرادی که اقـــدام به خانواده کشـــی داشـــته اند می توان پی بـــرد آنان با خشـــونت در 
دوره کودکی مواجه بوده اند و در زندگی ۵1 درصد شـــان خشـــونت و سابقه خشونت دیده 
می شـــود. یعنی آنها قبل از خانواده کشـــی فـــردی بوده اند کـــه رفتارهای آســـیب زننده و 
خشن داشـــته اند؛ بنابراین گاه این افراد با رفتارهای کنترلی و ایجاد محدودیت یا تهدید 
کردن قبـــل از اقدام به خانواده کشـــی در حقیقت نمایـــی را پیش روی قـــرار داده اند که 
مورد توجـــه اطرافیان قرار نگرفته و از این زنگ خطر غفلت شـــده اســـت.  یکی از مواردی 
که جزو انگیزه های اصلی خانواده کشـــی محســـوب می شـــود مبارزه بر ســـر پول و اموال 
اســـت که اگر با ســـابقه خشـــونت در خانواده همراه باشـــد، خطـــر خانواده کشـــی را بالا 
می بـــرد. با این حـــال باید گفت اگرچه اســـترس های اقتصـــادی در خانواده کشـــی تأثیر 
دارند، ولی بایـــد به عوامل دیگری مانند طلاق، آســـیب های دوره کودکی و خشـــونت در 
خانواده نیز توجه داشت. همچنین باید خاطرنشـــان کرد در مجرمان ناامید با ترکیبی از 
فروپاشی خانواده و مســـائل مالی روبه رو هستیم. مجرمان خانواده کش گاهی به صورت 
ذهنی انگیزه ارتکاب قتل خانواده و خودکشـــی را دارند این افراد بشـــدت بیمار هســـتند 
و اختلال افســـردگی اساســـی، اضطراب شـــدید، اختلالات مربوط به عوامل استرس زا و 
تروما، اختلال کنتـــرل تکانه و... باید برای در آنها مورد توجه باشـــد. همچنین اختلالات 
روان پریشـــی، دوقطبی، وســـواس فکری – عملی و اختلالات شـــخصیت را بایـــد در این 
مـــوارد در مجرمان خانواده کش مورد توجه قرار داد و توجه داشـــت که در خانواده کشـــی 
با یک پاســـخ ســـاده اجتماعی روبه رو نیســـتیم. همان طور که دورکیـــم در معنای آنومی 
اشـــاره می کند این افراد دچار فروپاشـــی هنجارهای اجتماعی منجر به آشفتگی هستند. 
زمانی که بی هنجاری و آنومـــی بالا می رود احتمال ارتکاب جـــرم افزایش پیدا می کند که 
در آن مجـــرم معتقد اســـت دیگر خانـــواده ای وجود نـــدارد و آنچه فکر می کنـــد باید مورد 
توجه قرار گیرد و بر این اســـاس به هر قیمتی که شـــده افکارش را با خشـــن ترین شـــیوه 

و دردناک ترین تصویـــر عملی می کند.

اتاق درمان

دکتر مریم سامانی 

استاد دانشگاه و روانشناس بالینی

داشتن چاقو از پسر نوجوان قاتل ساخت

زندان قاتـــــــــــــــــــــــــــــــــلدر
معصومـــه مرادپور/  زیر آفتاب ســـرش را پایین انداخته بود، نمی دانم از ســـوزش 
آفتاب بود که اینقدر ســـر به پایین شـــده بـــود یا از اینکه صورتش ســـوژه دوربین 

شـــود خودش را پنهان کرده بود....
رفتـــم جلـــو و صدایش کردم، ســـن و ســـالش با بقیـــه فرق داشـــت.... خودش 
را مجیـــد معرفـــی کـــرد، تـــازه دیـــروز بود کـــه رخـــت 17 ســـالگی را به تـــن کرده 
و تولـــدش را پشـــت در آهنـــی بازداشـــتگاه تجربـــه کـــرده اســـت....مجید گفت 

اگر چاقـــو نداشـــتم، اگـــر عصبانی 
نمی شـــدم، اگر مرحوم روی ســـرم 
نمی پریـــد و هـــزاران اگرهایـــی کـــه 
دیگـــر هیچ فایـــده نداشـــت.... در 
میـــان کلامش فوج فـــوج ندامت و 

پشـــیمانی به چشـــم می خـــورد.
چندسالداری؟
تازه 17ساله شده ام.

چرابازداشتشدی؟
به اتهام قتل.

چیشدکهمرتکبقتلشدی؟
مـــن بـــا دوســـتانم در پارک بـــا بچه 
محله هایمان ســـر چنـــد فحش با 
هم درگیر شـــدیم، مقتول از پشت 
گردن مـــرا گرفتـــه بود کـــه بعد آن 

اتفـــاق افتاد.
چطوریاوراکشتی؟

چاقویـــی را کـــه از قبـــل درجیبـــم 
داشـــتم درآوردم و ضربـــه ای بـــه او 

زدم.
همیشهچاقودرجیبتهست؟

بلـــه، تقریباً دوماهی بـــود در جیبم 
. بود

ازکجاآوردی؟
از دوستانم گرفته بودم.

چندکلاسدرسخواندهای؟
کلاس دهم.

الانکهبازداشتشدهایچه
احساسیداری؟

بسیار پشیمانم.
قبولداریکهاگرچاقونداشتی

قاتلنمیشدی؟
می توانســـتم  فقـــط  چـــون  بلـــه، 
چند مشـــت و لگد بزنم و الان اون 
مرحـــوم زنده بـــود و من بـــه خاطر 

قتـــل در بازداشـــتگاه نبودم.

تک خبــــر

پسر 17 ساله قربانی خشم پدرش شد
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